
مهـدیین و وصـیت رسـول خـدا صـل الـه علیـه و
آله

به مناسبت رحلت نب اکرم صل اله علیه و آله، در این مطلب به بررس وصیت مبارک آن حضرت
خواهیم پرداخت که اسراری در خود نهفته دارد.

آنچه مشهور بوده و در منابع شیعه و سن روایت شده این است که در روز پنج شنبه و در بستر بیماری،
ــوا ــا لــن تضلّ ــد ایتــون بــدواة و بیــاض لاکتــب لــم کتاب ــه، فرمودن ــه و آل ــه علی ال ــامبر اکــرم صــل پی
بعدی یعن برای من کاغذ و دوات بیاورید تا برای شما نوشته ای را بنویسم که هرگز گمراه نشوید. در آن
هنام عمر بن خطاب گفت: ان الرجل ليهجر حسبنا كتاب اله یعن این مرد هذیان میوید، کتاب خدا

برای ما کاف است.

پس از این سخن، نزاع برابر پیامبر صل اله علیه و آله واقع شد و حضرت فرمودند قوموا عن و لا
ينبغ عندی التنازع یعن از نزد من برخیزید چرا که نزاع در نزد من سزاوار نیست.

اما آنچه مسلم است، پیامبر صل اله علیه و آله به ی ناسزاگوی عمر بن خطاب، از قصد خود برای
نوشتن وصیت پشیمان نمیشوند، و از امر خداوند که میفرماید كتب علَيم اذٰا حضر احدَكم اَلْموت انْ

تَركَ خَيراً اَلْوصيةُ للْۈالدَين و اَقْربِين بِالْمعروفِ حقا علَ اَلْمتَّقين العیاذ باله سرپیچ نمینند.

از این جهت، آن حضرت در شب وفات خود وصیت را به امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده و متن آن
نیز از امام صادق علیه السلام در کتب معتبر شیعه از جمله غیبت طوس، نجم الثاقب، اثبات الهداة،
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مختصر البصائر، العوالم، غایة المرام، نوادر الاخبار، بحار الانوار و… روایت شده و تمام علمای
بزرگوار سند آن را تایید کرده اند، و همچنین مرحوم آقای حاج محمد خان کرمان اعل اله مقامه در
کتاب المبین جلد سوم در باب ان بعد القائم عليه السلام يقوم مهديون من الشيعة حدیث مذکور را

روایت مینند.

اما متن وصیت مقدس پیامبر اکرم صل اله علیه و آله از این قرار است:

َماةً فَاود يفَةً وحص رضحا نسا الْحبا اع ي لعل فَاتُها ويهف انَتك الَّت لَةاللَّي ص ف هال ولسر قَال
اماً وما شَردِي اثْنَا ععونُ بيس نَّها لا عي فَقَال عضوذَا الْمه َلا انْتَه َّتح تَهيصص و هال ولسر
من بعدِهم اثْنَا عشَر مهدِياً فَانْت يا عل اول اثْنَ عشَر اماماً سماكَ اله تَعالَ ف سمائه علياً
ذِهه حتَص ََف دِيهالْم ونَ وماالْم و ظَمعا وقالْفَار و ربكا دِّيقالص و يننموالْم يرما و تَضرالْم
تْنيا لَقتَّهثَب نفَم ائسن َلع و هِمِتيم و ِهِميح تيب لها َلع ِيصو نْتا لا عرِكَ يدٍ غَيح اءمسا
نم تما َلع يفَتخَل نْتا و ةاميالْق ةصرع ا فهرا لَم و نتَر ا لَمنْهم رِي‏ءنَا با فَاطَلَّقْتَه نم غَداً و
ناب َلا اهمّلسفَاةُ فَلْيالْو تْهرضذَا حولِ فَاصالْو ِرالْب نسالْح ناب َلا اهمّلفَاةُ فَستْكَ الْورضذَا حدِيفَاعب
لنَاتِ عذِي الثَّف ابِدِينِدِ الْعيس هناب َلا اهمّلسفَاةُ فَلْيالْو تْهرضذَا حقْتُولِ فَاالْم كالشَّهِيدِ الز نيسالْح
فَاذَا حضرتْه الْوفَاةُ فَلْيسلّمها الَ ابنه محمدٍ الْباقرِ فَاذَا حضرتْه الْوفَاةُ فَلْيسلّمها الَ ابنه جعفَرٍ
هناب َلا اهمّلسفَاةُ فَلْيالْو تْهرضذَا حفَا ماظْال وسم هناب َلا اهمّلسفَاةُ فَلْيالْو تْهرضذَا حادِقِ فَاالص
َلا اهمّلسفَاةُ فَلْيالْو تْهرضذَا حفَا التَّق قَةّدٍ الثمحم هناب َلا اهمّلسفَاةُ فَلْيالْو تْهرضذَا حا فَاِضالر لع
ابنه عل النَّاصح فَاذَا حضرتْه الْوفَاةُ فَلْيسلّمها الَ ابنه الْحسن الْفَاضل فَاذَا حضرتْه الْوفَاةُ فَلْيسلّمها
الَ ابنه محمدٍ الْمستَحفَظ من آلِ محمدٍ ع فَذَلكَ اثْنَا عشَر اماماً ثُم يونُ من بعدِه اثْنَا عشَر مهدِياً (فَاذَا
هدُ البع وه و ِبا ماس و ماسك ماس امسثَةُ اََث لَه بِينقَرلِ الْموا هناب َلا اهمّلسفَاةُ) فَلْيالْو تْهرضح

و احمدُ و اسم الثَّالث الْمهدِي هو اول الْمومنين‏

یعن: فرمود رسول خدا صل اله عليه و آله در شب كه وفات كرد بحضرت امير عليه السلام ای
اباحسن حاضر كن صحيفه و دوات پس املا كرد رسول خدا صل اله عليه و آله وصيت خود را تا
باينجا رسيد پس فرمود ای عل ميباشد بعد از من دوازده امام و از بعد ايشان دوازده مهدی پس تو ای
عل اول دوازده امام خدا تو را در آسمان عل مرتض ناميده و اميرالمؤمنين و صديق اكبر و فاروق

اعظم و مأمون و مهدي پس اين اسماء صالح نيست برای احدی غير از تو.

شان و ميتشان و بر زنان من پس هر يك را كه تو باقمن بر اهل بيت من، حي وص توئ اي عل
بذاری فردا مرا خواهد ديد و هر يك را طلاق ده پس من بيزارم از آن و نم بينم آن را در عرصه
قيامت و توئ خليفه من بر امت من بعد از من پس چون وفات تو حاضر شود اين صحيفه را بده به
پسرم حسن بر وصول پس چون وفات او رسد تسليم كند به پسرم حسين شهيد زك مقتول و چون
وفات او در رسد تسليم كند به پسرش سيد العابدين صاحب پينهها عل پس چون وفات او رسد تسليم
كند به پسرش محمد باقر علم پس چون وفات او در رسد تسليم كند به پسرش جعفر صادق پس چون
وفات او در رسد تسليم كند به پسرش موس كاظم پس چون وفات او دررسد تسليم كند به پسرش
عل رضا پس چون وفات او در رسد تسليم كند به پسرش محمد ثقة تق پس چون وفات او در رسد
تسليم كند به پسرش عل ناصح پس چون وفات او در رسد تسليم كند به پسرش حسن فاضل پس



چون وفاتش در رسد تسليم كند به پسرش محمد مستحفظ از آلمحمد پس اين دوازده امام پس ميباشد
بعد از آن دوازده مهدی پس تسليم كند به پسرش اول مقرين، براي او سه اسم است اسم مانند اسم

من و اسم پدرم و آن عبداله است و احمد و اسم سوم مهدی است و او اول مؤمنين است

سر نهفته مذکور در حدیث شریف، آخر آن است که پس از ائمه علیهم السلام ذکر دوازده مهدی را
مینمایند که پس از امام عصر عجل اله فرجه، امر به ایشان واگذار شده و اولین ایشان نیز فرزند امام

زمان عجل اله فرجه میباشد.

پیرامون مهدیین احادیث دیری نیز موجود است از جمله: عن الصادق عليه السلام قيل له يا ابن رسول
اله سمعت من ابيك انه قال يون بعد القائم اثناعشر مهديا فقال انما قال اثناعشر مهديا و لميقل

اثناعشر اماما و لنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس ال موالاتنا و معرفة حقنا.

یعن: به امام صادق علیه السلام گفته شد که ای پسر رسول خدا صل اله علیه و آله، از پدرت شنیدم
اینه فرمود بعد از قائم دوازده مهدی هستند، حضرت فرمود همانا فرمود دوازده مهدی و نفرمود دوازده

امام و ایشان قوم از شیعیان ما هستند که مردم را به سوی ولایت ما و معرفت حق ما دعوت مینند.

و عن الصادق عليه السلام ان منا بعد القائم اثناعشر مهديا من ولد الحسين عليه السلام.

یعن بدرستیه از ما بعد از قائم عجل اله فرجه دوازده مهدی از ولد حسین علیه السلام هستند.

به هر حال در تفسیر وصیت پیامبر صل اله علیه و آله و جریان مهدیین، تفسیر واضح از مرحوم
کرمان اعل اله مقامه نرسیده و به اشاره از آن گذشته اند چنانه در ارشاد العوام تنها میفرمایند که
مهدیین از نقبا میباشند و بیش از این شرح نداده و میفرمایند ره چنان رو كه رهروان رفتند ، ما هم

زياده بر اين نمينويسيم و باشد تا خداوند در هر وقت كه مصلحت ميداند ابراز امر ايشان را بفرمايد.

و البته توضیح مختصری نیز در مجمع الرسائل 70 داده و میفرمایند:

و یظهر من قوله فلیسلمها ال ابنه بانضمام ما رواه الشیخ الاوحد اعل اله مقامه ان هولاء المهدیین
حدیث الشیخ راجعا ال ون ضمیر کلهم فن ان یکلهم من ذریه الحسین و هم غیر الائمه: فیم
المهدیین و هو الاقرب الیه فل المهدیین من ذریه الحسین و من نسل القائم و اما کون القائم اول
المهدیین یعن اول المسمین بالمهدی فهو المهدی الثالث عشر فهو باعتبار تسمیته بالمهدی کما هو
المعروف اول المهدیین و باعتبار کونه غیر المهدیین الاثن عشر و کونه من الائمه آخر الائمه فلمیبق
اشال ف الخبر الا عل اعتبار کون الضمیر راجعا ال الائمه و المهدیین معا و هو خلاف الظاهر
ظاهرا فان الاثن عشر اماما احدهم الحسین فیف یون الاثنا عشر من ذریه الحسین و ان قیدته بما
سوی الحسین فهو ایضا خلاف الظاهر و انما قلت ظاهرا فانه یمن ذل عل ضرب من التأویل بان
تقول ان ظاهر الاثن عشر هم من ذریه باطن الحسین فانه ابوعبداله و هم عباد الرحمن الذین یمشون
عل الارض هونا و هو سید الشهدا و هم الشهداء فعل ذل کل الاربعه و العشرین من ذریه الحسین
فشهاده ظواهرهم و عباده ظهوراتهم کلها من فروع ابعبداله و سیدالشهداء صلوات اله و سلامه

علیه.



پس از ایشان نیز مرحوم حاج محمد خان کرمان اعل اله مقامه تنها در حاشیه کتاب المبین اشاره ای
کرده و میفرمایند:

اما ما ورد ف وصية النب (ص) من ذكر وفاته عليه السلام فالظاهر انه من قبيل وفاة عيس ف قوله
تعال فانه ليس المراد من توفيه موته بل رفعه فانه لا شك ف ان المهدي عليه السلام لايموت الا بعد
ظهوره بسبعين سنة ثم بعده يقوم سيدالشهداء و الشيعة عبيده و معه و ظاهر هذه الاخبار صريح ف ان
المهديين يقومون للدعوة و نشر الفضايل فهم ف زمن الغيبة لا محالة و لايرد من ذلك اشال ابدا و
لميعين (ص) نهاية امرهم و لعل مراده ظهورهم طول زمان الغيبة متبادلين متناوبين او يون مراده انه
يقوم كل واحد منهم ف قرن و يصير منشأ امر خاص ثم يون من بعده نواب له ال ان يريد اله تجديد
الامر كما كان ف اول العزم من الرسل و عل اي حال لايجوز انار هذا الامر العظيم مع انه لا اشال

فيه و اما نف امامتهم فالمراد الامامة الخاصة بالاثنعشر صلوات اله عليهم لا الامامة العامة.

همچنین از مرحوم آقای حاج زین العابدین خان کرمان اعل اله مقامه هم پیرامون مهدیین سوال و
جواب در مجمع الرسایل 80 وارد شده که به علت طولان بودن متن ذکر آن را نمینم، اما در ادامه

بحث از توضیحات ایشان نیز استفاده خواهم کرد.

به هر حال آنچه از ظاهر حدیث بر م آید این است که پس از ظهور و بعد از هفت سال که امام عصر
عجل اله فرجه به شهادت میرسند، امر به فرزند ایشان واگذار شده و تا رجعت که از بازگشت امام

حسین علیه السلام و وقوع قیامت صغری است، همین مهدیین خلیفه خداوند در زمین خواهند بود.

البته این نظریه با اصول مخالفت دارد، از جمله اینه آنچه تا به حال در شیعه جا افتاده این است که
پس از امام عصر عجل اله فرجه امام حسین علیه السلام رجعت خواهند کرد و ایشان متفل نماز و
تدفین امامند و پس از ایشان سالهای بسیار سلطنت خواهند کرد. البته اگر این نظریه صحیح باشد،
که تمام ان وقوع حالاتصرف مخالفت داشتن با دانسته های ما دلیل بر رد کردن آن نیست و ام

احادیث را جمع کند وجود دارد.

ه مقامهم نزدیال اما آنچه که بنده آن را نظر اقوی دانسته و به ضروریات شیعه و نظر مشایخ اعل
میبینم این است که مراد از تسلیم امر به مهدیین نه پس از ظهور بله در زمان غیبت کبری است، و مراد
از مهدیین دوازده نفر از نظایر سلمانند که در هر صد سال ی از ایشان باب امام عصرند در زمین و هر
کدام از ایشان در صده خود قطب عالم نفس و ناطق واحد زمانند و ظهور قائم عجل اله فرجه در زمان
آخری ایشان که آخرین صد سال یعن ما بین سال 1429 ق تا 1529ق به وقوع خواهد پیوست ان
شاءاله، چنانه مرحوم حاج محمد کریم خان کرمان اعل اله مقامه در مواعظ یزد میفرماید: در هر
یصد سال بعد از هجرت پیغمبر ی از این بزرگواران ظاهر م‏شوند، کسان که قائم‏ مقام امام
عصرند و نظایر سلمان ‏اند ، و فرزند ایشان نیز در متن فوق فرمودند: و لعل مراده ظهورهم طول زمان

الغیبة متبادلین متناوبین او یون مراده انه یقوم کل واحد منهم ف قرنٍ.

در این نظریه وفات امام عصر عجل اله فرجه همانطور که مرحوم حاج محمد خان اعل اله مقامه
ذْ قٰالعلیه السلام نسبت داده شده که میفرماید  ا است که در قران به عیس توضیح داده اند مانند فوت



اَله يا عيس انّ متَوفّيكَ و رافعكَ الَ و مطَهِركَ من اَلَّذِين كفَروا و یا فوت که برای خواب بیان شده
جای که میخوانیم اَله يتَوفَّ اَنْفُس حين موتها و اَلَّت لَم تَمت ف منٰامها و از این قبیل موارد که فوت
در معان دیر بار رفته و  برای امام عصر عجل اله فرجه هم میتواند به معنای بودن ایشان در هورقلیا
باشد، و در این خصوص مرحوم حاج زین العابدین خان کرمان اعل اله مقامه میفرماید فلیس توفیه
بمعن الموت و انما المراد منه غیبته علیه السلام کما هو واضح ثم انه علیه السلام لما غاب فوض
امره ال نوابه و ابوابه من شیعته عل نحو الخصوص و التعیین کما ف الغیبة الصغری و زمان

السفراء الممدوحین رض و من المحتمل قریباً ان یون المراد من المهدیین امثالهم اعل اله مقامهم.

و اما آنه در حدیث است که اولین مهدی از ولد امام عصر عجل اله فرجه هستند هم دو وجه میتواند
داشته باشد. اول اینه عملا از جهت نسب از ولد آن حضرتند و ش در این نیست که امام علیه السلام
اهل و عیال و اولاد دارند، و در تأیید این سخن نیز احادیث بسیاری است از جمله آنه در دعای مأثور

عصر جمعه میخوانیم: و صل علَ وليِكَ و ۇة عهدِه و ائمة من ۇلْدِه‏.

و همچنین ممن است ولد خواندن ایشان از باب احادیث است مانند أنا وعل أبوا هذه الأمة و شیعتنا
منا و جزء منا و الامام الانیس الرفیق و الوالد الشفیق و امثال این روایات که مشعر به این معن است

.دنیای است نه نسب که مقصود پدر و فرزندی عقل

و اما آنه در آخر حدیث میفرمایند هو اول المؤمنین، مراد برتر بودن ایشان از جهت ایمان و فضل بر
سایرین است و به همین جهت باب امام علیه السلام قرار مییرد و قطب مؤمنین میشود چنانه در
مطلب انواع قطب از نظر حمت مفصلا توضیح داده ام، و در این خصوص مرحوم آقای زین العابدین
خان کرمان اعل اله مقامه میفرماید: فاول المؤمنین اولاهم بالامام علیه السلام و اقربهم منه و هو بابه

و سبیله و السبب الاعظم الیه.

به هر حال بحث مهدیین طبق هر دو نظریه از اسرار بوده و هنوز هنام آشار شدن آن نیست، چرا که
اگر پس از ظهور باشند که هنوز وقت آن نرسیده و اگر ابواب و نواب خاص امام علیه السلام باشند،
عشر بغیبة الامام الثان ه امام صادق علیه السلام فرمود یغیب الباب الثانایشان نیز غایبند چنان

عشر.
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